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   چكيده
ويژه نويسندگان و نشر آثـار مهـاجران   روند مهاجرت ايرانيان و به ،هاي اخيردر دهه

حضورِ نويسندگان و شعرا در خارج از كشور و توليد مـتن  . اي يافته استشكل ويژه
ها و رويكردهاي ادبي خاصي را در بيرون از مرزهـاي كشـور    ها، جريان ادبي، گرايش

هـايي كـه   هـا و ويژگـي   به شاخصـه مرزي با عنايت  آثارِ ادبي برون. آورده استپديد 
مسـئله نويسـنده و چگـونگيِ    . اند، تعـابير متفـاوتي دارد   برخي از منتقدان برشمرده

هاي مهمـي تلقـي   رفتن يا زمان بودن او در خارج از كشور و محتواي اثر او از دلالت
همچنـين داسـتان   . ي گـردد بندشود تا كاري ذيلِ عنوان خاصي تعريف و طبقهمي

در مقالـه حاضـر   . بندي اسـت هاي مشخصي قابل دستهمرزي در جرياننويسي برن
محـور، هويـت  هـاي عمـده سياسـت   ، در قالب جريانينويسي مهاجرت ايرانداستان

و  60نويسي سياسي در دهـه  داستان. ويسي زنان تحليل شده استنمحور و داستان
هـا و  گـروه ايـن جريـان زيـر سـايه      .پربسامدترين جريـان اسـت   70تا اواسط دهه 

آيد و به مسـئله انقـلاب و مسـائل پيرامـون آن توجـه      هاي سياسي پديد مي فعاليت
در ايـن جريـان    .يابـد انديش غلبه مـي به بعد جريان هويت 70از نيمه دهه  .كند مي

هاي سـرزمين مـادري و سـرزمين ديگـري و نحـوه مواجهـه       مضاميني نظير تفاوت
 .شـود مـي انـديش برجسـته   هـاي هويـت  مهاجران با دنياي جديد در قالـب روايـت  
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با نگاهي زنانـه بـه   اند و در حوزه داستان، بوده نويسندگان زن نيز در مهاجرت بسيار
نويسـي زنـان نحـوه    در داسـتان . اندروايت زندگي زنان مهاجر و مسائل آنها پرداخته

از موضـوعات عمـده   نيز مسائل آنهـا در جامعـه ايـران     و مواجهه زن با دنياي جديد
 .هاستوايتر
   

داسـتان  انديشـي،  هويتشناسي ادبي،  ادبيات مهاجرت، جريان: هاي كليدي واژه
  .نويسي زنان داستان ،سياسي
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  مقدمه 

 مـرزي بـه حـوالي انقـلاب مشـروطه و     در ادبيات معاصر، پيشينه پيدايش ادبيـات بـرون  
 ان بـا از آشـنايي ايراني ـ  بعـد و مقـارن بـا عصـر مشـروطه     . رسـد از آن مي پسهاي  سال

هـا،  گردد و بـا ايجـاد سـهولت در مسـافرت    زمين كه آغاز آن به قرن نوزدهم بازمي مغرب
هـا  در واقع، از عصـر مشـروطه مهـاجرت   . اي پيدا كردها نيز شكل و شمايل تازه مهاجرت

بعـد زمينـه    ؛در آغاز رنگ و بوي سودا و سود غرب، تاجران را جذب كرد. گسترش يافت
براي تجارت، برخي برخي از ايرانيان  پس .)31: 1382ياحقي، (شد  سياسي هم بدان افزوده

اي نيــز در بــه دلايــل سياســي، گروهــي بــراي تحصــيل و عــده بعضــيبــراي ســياحت، 
وجوي زندگي جديد، ايران را تـرك كردنـد و در كشـورهاي دور و نزديـك سـاكن       جست
ينش انـواع ادبـي   از جمله نخستين ايرانياني كه در عصر مشـروطه در زمينـه آفـر   . شدند

فكراني بودند كه يـا بـه علـل سياسـي     نرمان و نمايشنامه طبع آزمودند، روش لجديد مث
ترك كرده بودند و يـا ايرانيـان سـاكن    را بودند يا به قصد تجارت وطن  راهي تبعيد شده
 اينها در محيط فرهنگي جديد كه شهرهايي نظيـر بـرلن، قـاهره،    .بودند كشورهاي ديگر

بود، با مفاهيمِ اجتماعي و ادبيات تازه آشنا شدند و آثار جديـدي را  ... بول وتفليس، استان
. پديـد آوردنـد  ) مايه و موضوع و حتـي نـوع چـاپ   هم به لحاظ ژانر و هم به لحاظ درون(

بـودنِ ايـن شـيوه ادبـي و      هاي رمان فارسي هم به دلايلي از قبيل ناشناختهاولين نمونه
جريانِ مهاجرت نويسندگان در دوره . ر غُربت پديد آمدچاپ و نشر، دات امكان محدوديت

ويـژه  با پيروزي انقلاب اسلامي، روند مهاجرت ايرانيان و به. پهلوي كمابيش وجود داشت
در دهـه نخسـت پـس از انقـلاب،     . اي يافـت نويسندگان و نشر آثار مهاجران شكل ويـژه 

در . نـگ افـزايش يافـت   جمعيت ايرانيان مهاجر به دلايل سياسي و نيـز پديـد آمـدن ج   
از ميان . تر شدعمده... جوي كار و تحصيل ووهاي بعد نيز دلايل ديگري نظير جست دهه

 بنـابراين . ت پديد آمدند و نوشتندنسل جديد مهاجران، نويسندگان جديدي هم در هجر
پس از انقلاب اسلامي، جريان ادبيِ نويسندگان مهاجر، شاخه تنومندي از ادبيات معاصـر  

رو  از ايـن . ذكر، توجه و تحليل اسـت  ت و در كنار آثار منتشرشده در داخل، قابله اسبود
توان با چشم پوشيدن از اين بخش از آثار ادبي به رشته تاريخ ادبيات معاصر ايران را نمي

   .تحرير درآورد
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  ادبيات مهاجرت چيست؟

منتقـدان  ، »مهاجرت ادبيات«ويژه اصطلاح دربارة آثار پديدآمده در خارج از كشور و به

، اصـطلاحات ديگـري مثـلِ    »ادبيات مهاجرت«در كنار اصطلاح . اندبسياري صحبت كرده

رود و هم به كـار مـي   »تبارانادبيات برون« و »ادبيات دياسپورا يا آوارگي«، »ادبيات تبعيد«

. رو ساخته است مرزي، منتقدان را با سردرگمي بيشتر روبهشناسي ادبيات برون در جريان
راه را بـراي   »تبعيد«تر است، زيرا خود لغت  تشخيص تاحدي آسان »ادبيات تبعيد«باره در

كند، اما ادبيـات مهـاجرت همچنـان اصـطلاحي پيچيـده       بازمي »ادبيات سياسي«ورود به 

ادبيـات  «يـا   »ادبيـات پراكنـدگي  «يا  »ادبيات دورافتادگي«ادبيات دياسپورا كه آن را . است

تر اسـت  در ادبيات دياسپورا ابعاد كار وسيع .كند تر مي د، كار را سختنامن هم مي »آوارگي

آيد و داراي اشـتراكاتي اسـت ميـان     شود كه به قلم مهاجران پديد مي و شامل متوني مي
  . هاي همة اقوام از همة ملل مهاجر نوشته

در به ويژه كاربرد اصطلاح ادبيـات مهـاجرت،    ،مرزيدر انتخاب نام براي ادبيات برون
زبان اثـر شـرط نخسـت و    . است »زبان«يكي مسئلة . نظر داشتن چند مسئله اهميت دارد

بنـدي اثـري    در قدم نخست بايد ديد اثر به چه زباني نوشته شده است؟ دسته. لازم است
شـعرها  . كه به زباني غير از فارسي نگاشته شده، زيرِ دستة ادبيات مهاجرت درست نيست

تباري كـه بـه انگليسـي، فرانسـه، آلمـاني،      ان ايراني يا ايرانيهايي كه نويسندگ و داستان
شود و بايد زير ژانرهاي  اند، از رستة ادبيات مهاجرت بيرون گذاشته مي نوشته... هلندي و

بندي شود؛ زيـرا بـا اقتضـائات زبـاني و فرمـيِ زبـان ديگـر، بـراي          ادبي همان زبان طبقه
  . اند ا اهداف بازارهاي نشر ديگر نوشته شده، مطابق ب)زبانفارسي غير( مخاطباني ديگر

اگر اثري فارسـي اسـت و بـراي مخاطـب     . بنابراين ادبيات مهاجرت به زبان ربط دارد
امـا  . شـود مـي   ، نقد و بررسي بندي زبان نوشته شده، در زمينة ادبيات فارسي دسته فارسي

زبـان ديگـر اسـت و    متعلق بـه   ؛اگر فارسي نيست، اساساً متعلق به ادبيات فارسي نيست
اينگونه آثـار وقتـي   . بندي شود و ذيل ژانرهاي ادبي آن قرار گيردبايد در همان زبان رده

 روي مخاطـب قـرار  شوند هم به عنوان يـك اثـر متـرجم روبـه    به زبان فارسي ترجمه مي
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همچنين . قائل شدن ميان مليت و زبان استتفاوت  ،در اين موضوع نكته مهم. گيرند مي
يعنـي گـاهي مليـت نويسـنده     . علق فرهنگي و تعلق ادبي هم بايد تفاوت قائل شدميان ت

نويسـنده  بـه ايـن معنـي كـه     . نيسـت  »ادبيات فارسـي «ولي اثرش در بستر  ،ايراني است

. اما به زبان انگليسي نه زبان فارسـي  ،داستاني را درباره ايران و ذيل فرهنگ ايراني نوشته
 .فارسي نيست و متعلق به جهان ادبيات انگليسـي اسـت   پس اثر متعلق به دنياي ادبيات

تبار هـم  عنوان آثار نويسندگان برون باتوان در زبان ديگر، اين آثارِ نويسنده مهاجر را مي
 . بندي كرددسته

ن كشـور  ميادر ادبيات مهاجرت بايد نسبتي . آثار است »مايه و فضايدرون«مسئله دوم، 

پيوند فرهنگـي داشـته    ،شد و اثر با هر دو كشور مادر و ميزبانمبدأ و كشور ميزبان برقرار با
به دليـل اينكـه    تنهاشود،  آنچه به نام ادبيات توليد مي: بنابراين اين نكته اهميت دارد. باشد

بايد ديـد مهـاجرت در مـتن    . پاهاي نويسنده، فراي مرز ايران است، ادبيات مهاجرت نيست
هاجرتي روي نداده بـود، هرگـز اثـري بـه ايـن شـكل       ادبي چه اثري داشته است؟ آيا اگر م

  .است اين دسته از آثارشد؟ بازنمايي تجربة مهاجرت، ويژگي مهم  آفريده مي
هاي مختلف و نيـز  مرزي با گونهملاحظه شد در حوزه ادبيات داستاني برونكه چنان 

كـي از  امـا ي . دلايـل بسـياري دارد   ،تعـدد اصـطلاحات  . رو هسـتيم تعابير متعـددي روبـه  
ادبيـات داسـتاني بـرون   . وجوي هويت از منظر انتخاب عنوان اسـت جست ،هاترين آن مهم

پنداري مهاجران و مقيمـان سـاير   ذاتهاي همها و تمهيد زمينهمرزي در بازنمايي هويت
هـاي ادبـي و نيـز انتخـاب     هدف پيـدايش جريـان  . اي بر عهده داردش عمدهقن ،كشورها

نيز اين است كه حقيقت هويت يـك جمـع در قالـب ادبيـات     عناوين خاص براي ادبيات 
 براي مثال. آيدهايي مياليهبا مضاف »تاريخ ادبيات«به طور معمول . گروهي بازنمايي شود

 اغلـب  هـا اليـه اين مضاف. ... تاريخ ادبيات آمريكا، تاريخ ادبيات يهود، تاريخ ادبيات زنان و
مـذهب، نـژاد، رنـگ پوسـت و ايـدئولوژي و       ساز از قبيل مليت، دين،هاي هويتشاخص
انتخاب عنـوان گويـاي نقـش اساسـي عناصـر       ،بنابراين. هاي محلي و زماني استويژگي

  . ها در اين حوزه استهويت و نيز تنوع شاخص
ها و  ها، جريان حضورِ نويسندگان و شعرا در خارج از كشور و توليد متن ادبي، گرايش
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 بنـابراين . ع بررسي اين مقالـه اسـت  آورده كه موضوپديد  رويكردهاي ادبي خاصي را نيز
 :است اين پژوهش در پي دريافت پاسخ اين دو پرسش

از نظـرِ نـوع ادبـي چـه      يـا ادبيـات مهـاجرت    ادبيات داسـتاني خـارج از كشـور    .1
 هايي دارد؟بندي تقسيم

هـاي  چـه رويكردهـا و جريـان    يا ادبيات مهاجرت مرزيدر ادبيات داستاني برون .2
  توان نشان داد؟ نويسي را ميستاندا

 

  مهاجرتپيشينه پژوهش درباره ادبيات 

ادبيات معاصر به ادبيات مهـاجرت   يشناسهاي تاريخ ادبي يا جرياندر برخي از كتاب
) 1383(ميرعابـديني  براي مثال حسن . اندهاي ادبي پرداختهنيز به عنوان يكي از جريان

هـايي را بـه   و در جلدهاي سوم و چهـارم، بخـش   ايران يسينو داستاندر كتاب صد سال 
همو در كتـاب سـه   . شناسانه ادبيات داستاني مهاجرت اختصاص داده استتحليل جريان

هـاي ادبيـات   يك جلـد را بـه نمونـه داسـتان     ،)1384( جلدي هشتاد سال داستان كوتاه
 مهاجرت اختصاص داده و در مقدمه و مؤخره هر داسـتان در يـك يـا دو صـفحه ضـمن     

  . نده، داستان را تحليل كرده استمعرفي نويس
 يافتـه نيز گاه به ادبيات داسـتاني مهـاجرت اختصـاص     هاهي از مجلرخهاي بنامهويژه

تـرين   از جملـه مهـم  . شـوند برخي از اين مطبوعات در خارج از كشور منتشـر مـي  . است
ويسندگان ايران در بررسي كتاب، نامه كانون ن :مرزيبروننشريات درباره ادبيات  هاهمجل

تـرين منـابع ادبيـات و هنـر     از جمله مهم. هستندتبعيد، الفبا، آرش، باران و آواي تبعيد 
و در پـاريس   1386 مجلـه آرش اسـت كـه در مهرمـاه     100 نامه شماره مرزي، ويژهبرون

و  نويسـنده  170هـايي از   ، گفتارها و يادداشـت هاهمقال ،در اين شماره. منتشر شده است
، »ادبيـات زنـدان در تبعيـد   «، »ادبيات تبعيد و مهاجرت«گر درباره موضوعاتي نظير پژوهش

نشـر و انتشـارات در   «، »تئاتر و سينماي مهاجرت و تبعيـد «، »هاي سياسي معاصر جنبش«

   .آمده است »در مهاجرت و تبعيد... نويسي، نقد و پژوهش ادبي وداستان«، »تبعيد

نامـه عصـر پنجشـنبه    هفته 82و  81 هاي شمارهبه  توانداخلي نيز مي هايهاز نشري 
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پور به ادبيات مهاجرت اختصاص يافتـه  اشاره كرد كه با سردبيري شهريار مندني) 1383(
هـاي  هاي متعددي از داستانماهنامه كارنامه، نمونه هاي متعدد شماره همچنين در. است

كتـاب   نامـه هفتـه  121پرونده ويژه شـماره   همچنين. ادبيات مهاجرت منتشر شده است
  . به ادبيات مهاجرت اختصاص دارد »تروماي مهاجرت«با عنوان ) 1395(هفته خبر 

انـد و مسـئله   توان نشان داد كه اختصاصاً بـه ايـن موضـوع پرداختـه    آثاري را نيز مي
هـاي هـويتي   منظـر گفتمـان  ويژه از هاي متعدد و بهدبيات را از جنبهمهاجرت، تبعيد و ا

  نوشـته  ، )1375-1357(اي بـر ادبيـات فارسـي در تبعيـد      كتاب مقدمه. اندهتحليل كرد
. اسـت  مهـاجر  نويسندگان  ادبي آفرينش سال هيجده از روايتي ،)1377( گُل تيره مليحه

  هاي معرفي، رابطـه  فصل با عنوان و چهار گفتارامل يك پيشصفحه، ش 553در اين كتاب 
 و هاي مشترك در ادبيات تبعيـد  كيفيتها و  مايه بنادبيات تبعيد با زبان و فرهنگ مادر، 

سياسي است و همه آثار را ذيـل اصـطلاح    ،رويكرد كتاب. آثار تبعيد است  شناسي زيبايي
 .كندتبعيد تفسير مي

تصوير انقلاب اسلامي، قهرمان و شهادت در رمـان  : بهروز شيدا در كتاب رد روزگاران
شناسـي ايشـان در دانشـگاه    رساله دكتـريِ ايـران   كه )2016( 1در ايران و تبعيد  فارسي

كراكف بوده، ده رمان از نويسندگان مهاجر و ده رمان از نويسندگان داخلـي را تحليـل و   
تصـوير انقـلاب اسـلامي،    : است انجام شده اين مقايسه در سه زمينه. مقايسه كرده است

هـا از نظريـه   شـيدا بـراي تحليـل و بررسـي ايـن رمـان      . نقش قهرمان و مفهوم شـهادت 
بهـروز شـيدا   . بـرد ساختارگرايانه رولان بارت و نظريـه گفتمـان ميشـل فوكـو بهـره مـي      

هـايي دربـاره   تحليـل  ،هايي از آنهـا هاي ديگري نيز منتشر كرده است كه در بخش كتاب
 ي به بيشه اشارهااز جمله پنجره. وجود دارد) شعر و داستان(برخي از آثار ادبي مهاجرت 

گم شـده در   و )1394( ها، باران برهوت بوف كور)1391( استور مست آنج، زنب)1380(

  . )1382( فاصله دو اندوه

) 1391(مجموعه مهاجرت در هنر و ادبيات كه به كوشـش دكتـر شـيده احمـدزاده     

                                                 
1. Trace of Time: the image of the Islamic revolution the Hero and Martyrdom in Persian 

Novels Written in Iran and Exile.  
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بر اين ايده استوار است كه بسياري از آثار بزرگ ادبـي يـا هنـري متـأثر از      ،منتشر شده
همچنـين نويسـنده ايـن مقالـه در طـرح       .اجران بوده اسـت طرح هجرت، مهاجرت يا مه

 »ايرانـي آن بـا هويـت    نسبت نقد و تحليل ادبيات داستاني مهاجرت و سنجش«پژوهشي 

ي داسـتان برخـي از آثـار   موضوع هويت ايراني را در متن  گفتمان روش تحليل با) 1396(
   .بررسي كرده است) داستان كوتاهدو  چهار رمان و( فارسي

تجربه مهاجرت، در ادبيـات  : روايتهويت، بازنمايي،  رمكي در رساله دوره دكتريِسارا ب
 بـا اسـتفاده از رويكـرد تركيبـي     )1394( شناسي پسااسـتعماري معاصر ايران با رويكرد روايت

ها در پي پاسخ به ايـن پرسـش اسـت    شناسي و مطالعات پسااستعماري در تحليل رمانروايت
   .روايت پسااستعماري دانست يا نه رت فارسي را نوعيتوان متون مهاجكه آيا مي

شناسـي  يكي موضوع كـار كـه جريـان   . در سه چيز است جه تمايز اين مقاله با آثار ديگرو
ادبي است، ديگري پرداختن به ادبيات داستاني و سومي محدوده زماني پژوهش كه آثـاري را  

  .گيردميدر بر 1392تا انقلاب هاي پس از ميان سال
 

  ي نظرينابم

 يآنهـا و احصـا  بنـدي  هـاي ادبـي و طبقـه   تعيـين جريـان   ،در حوزه ادبيـات معاصـر  
بخشيدن بـه رونـد تحـول ادبـي      هاي هر جريان، يك ضرورت عملي براي عينيت شاخص

و منتقـدان  دبي، جديـد اسـت و برسـاخته محققـان     در نقد ادبي، اصطلاح جريان ا. است
، course ،process هـاي  زبـان انگليسـي، واژه   معادل اين اصـطلاح در . ادبي معاصر است

current  ،circulation ،ternd  وflow است .  
شود، ذيل عنوان سـبك و   در نقد ادبي كلاسيك، آنچه امروزه جريان ادبي خوانده مي

حدودي به مفهـوم سـبك و   چند تا اما مفهوم جريان ادبي هر. گرفت مكتب ادبي قرار مي
بيان خاص نظـم و   شيوه ،سبك ادبي. هاي ماهوي دارد تفاوتمكتب نزديك است، با آنها 

و  هاهشناسي، چگونگي گزينش واژگان، شكل كلام، شگردها، نوع جملدر سبك. نثر است
هرگونه گـزينش  . شود و اصطلاح سبك بيشتر ناظر بر كاربرد زبان است ها بررسي مي بند

شـده آن،  نجارهـاي شـناخته  زبـان و عـدول از ه   و انتخاب واژگان به عنوان واحد كوچك
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ها گاه در آثار يك نويسنده مشخص مطرح است و  اين گزينش. آورد سبك را به وجود مي
خـاص هـم مشـاهده     گاه در آثار يك دوره يا نويسندگان يك عصر يـا مكـان جغرافيـايي   

ده يـا  شناختي دارد و از طريق تطبيق اثر يك نويسن سبك خصلتي زبان بنابراين. شود مي
دوره عصـر و هـم  غرافيايي خاص با آثـار نويسـندگان هـم   جان يك دوره و مكان نويسندگ

شناسي ذاتـاً يـك علـم تـاريخي اسـت و       سبك. هاي سبكي را كشف كرد توان ويژگي مي
انـد   پردازد كـه قـبلاً نوشـته شـده     رو به بررسي آثاري مي از اين. معطوف به گذشته است

  . )1391شميسا،  :ك.ر(
گـاهي بـدون اينكـه    . تـري دارد  بك ادبـي، مفهـوم روشـن   نسبت بـه س ـ  مكتب ادبي

عصر به ويژگي مشترك آثار خويش آگاه باشند، آثـاري را پديـد    نويسندگان و شاعران هم
هـاي مشـترك را    ايـن ويژگـي  . مايه قرابت دارنـد آورند كه از نظر سبك، زبان و درون مي

اي از  گاهي نيـز عـده  . برند كنند و مفهوم مكتب را براي آنها به كار مي منتقدان كشف مي
ها و اهداف مشترك دارند، آگاهانه گـرد هـم    نويسندگان و شاعران كه اصول عقايد، روش

كنند و در آثار خود اصول مشترك خـويش را   نامه مكتب خود را اعلام ميآيند و طرح مي
  . )252: 1376ميرصادقي، (بندند  به كار مي

 ـ  هاي ادبي، مكتب در مقايسه با سبك اي پديـد   شـده ا توجـه بـه اصـول شـناخته    هـا ب
ها بـه حـال و آينـده     مكتب. هاست نامه يا مانيفست مكتبآيند كه گاه اين اصول مرام مي

شده يك مكتب، در حـال حاضـر يـا    ارت ديگر تحت تأثير اصول پذيرفتهبه عب .نظر دارند
كـه   بـي چنـان  در نقد ادبي ايران، مفهـوم مكتـب اد  . آيند مياي نزديك به كتابت در ندهآي

نويسـان،   هاي اخير در غرب مطرح است، وجـود نداشـته و اغلـب شـاعران و تـذكره      سده
هاي مشابه ادبي را از نام شاعر و نويسنده شاخص يا محتوا و مضمون آثار ادبي بـا   گرايش
امروزه نيز محققان با تأكيـد بـر   . كردند گذاري مي نظير طرز، شيوه و روش نام يهاي عنوان

 و نظيـر خراسـاني، عراقـي، آذربايجـاني    هـايي   هاي ادبي ايران را با نام سبك عامل مكان،
  .)1(كنند بندي مي تقسيم) اصفهاني(هندي 

تر شدن بحث و رسيدن به تعريف جريان و تعيين نسـبت و فاصـله ميـان    براي روشن
هـم ضـروري    »مـوج ادبـي  «يعنـي   ادبي، اشاره به يك اصطلاح ديگر آن و سبك و مكتب
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، »مـوج «داننـد  فاصل ميان موج ادبي و سبك مـي  شناسان جريان ادبي را حدسبك. است

موج، تنش يا جهشـي اسـت   . مراتبي از يك روند ادبي هستند، سلسله»سبك«و  »جريان«

هـاي ادبـي   بينيِ آفرينشكه براي يك شاعر يا نويسنده در زمينه آرام و عادي قابل پيش
ا هنجارگريزي زباني و فرارفتن از سـطوح عـاديِ   دهد و شاعر يا نويسنده عموماً بروي مي

آورد و خـود و اثـرش را در كـانون توجـه قـرار      اي را پديد ميپردازي، وضعيت تازهسخن
مـوج،  . اي كه ديگران درباره ديگرگونه بودنِ سخن او اتفـاق نظـر دارنـد   دهد؛ به گونه مي

شـود، نقطـه آغـاز آن     تواند به سرعت فراگيرمي هر چندخصلتي فردي و محدود دارد و 
/ مـوج عمومـاً نتيجـه عمـل شـاعر     . نويسـنده اسـت  / مشخص و محدود به فرديت شـاعر 

نويسنده پيشرو است و به همان ميزان كه پيدايشي دفعـي و ناگهـاني دارد، دوام و عمـر    
اگر اقتضاي زمان، اسبابِ پذيرش و تـداوم مـوجي را فـراهم كنـد، در     . آن نيز كوتاه است

هايي از آفرينش ادبـي اسـت   شيوه يا شيوه ،پس جريان. دهدمه حيات ميقالب جريان ادا
كند و به واسطه حركت مستمر از نقطـه  پذيري خود را طي ميكه مراحل تكوين و شكل

گيرد و در فرايندي زمانمنـد بـا تكـرار و    آغاز پيدايش خود كه موج ادبي باشد، فاصله مي
  . )17: 1395وند، زهره( شودتثبيت مختصات خود به سبك ادبي بدل مي

د و پـيش از  روهاي اخير درباره ادبيات معاصر به كار مي اصطلاح جريان ادبي، در دهه
نويسي كاربرد يابـد، در شـناخت شـعر معاصـر از واژگـان كليـدي       اينكه در حوزه داستان

. رود به كار مي هم اين اصطلاح در ادبيات داستاني. )2(هاي تحليلي و تاريخي استبررسي
ترين تفاوت ميـان  مهم. ميان جريان ادبي و اصطلاحات سبك و مكتب تفاوت وجود دارد

اي گفته شدهمكتب به مجموعه آثار ادبي تثبيت اين اصطلاحات در اين است كه سبك و
اند، اما جريـان بـه مجموعـه آثـار عمومـاً معاصـري       شود كه حد و حدود دقيقي يافتهمي

چند در جريان ادبي نيز ممكن  هر ،بنابراين. آمدن است در حال پديدشود كه اطلاق مي
ادبي در محـدوديت،  اي در كار باشد، اختلاف اساسي ميان مكتب و جريان  نامهاست طرح

  . ثباتي جريان ادبي استكوچك بودن و بي
يعني بسـتر سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي پديـد       »زمينه«در بررسي پيش رو، عامل 

-اي سياسـي  مـرزي در زمينـه   ادبيات داستاني بـرون  بنابراين. رددن آثار هم اهميت داآم
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هـاي ميـان    ها و كشف رابطه اي از داستان اجتماعي بررسي خواهد شد و مطالعه مجموعه
در كنار بررسي اثـر بـه    بنابراين. نويسي است هاي داستان ها، مبناي ترسيم جريان داستان

  . ار ديگر هم در نظر استعنوان يك پديده مستقل، پيوند آن با مجموعه آث
مضـموني و موضـوعي    مسئله روابط و تشابهات ،در قرار گرفتن آثار در يك ژانر خاص

 ،نويسـي  هـاي عمـده داسـتان    ها براي ترسيم جريان در بررسي ،بنابراين. اهميت دارد نيز
بنـدي و شـناخت    ها و معيارهايي را بايد در نظر گرفت و بر اساس آنهـا بـه تقسـيم    ملاك
. نويسـندگان اسـت   »نظام فكـري و هنـري  «كشف  ،ها از جمله اين ملاك. ها رسيد نجريا

اي دارند كـه بـا ديگـران مشـترك      شناختي برخي از نويسندگان، الگوهاي ذهني و زيبايي
ايـن الگوهـاي   . كنـد  اي ديگر از نويسندگان جـدا مـي   است يا اين الگوها، آنها را از دسته
  .استمشترك، پديدآورنده جريانِ ادبي 

  

  مهاجرتشناسي ادبيات داستاني جريان

هاي پـس از  ، محصول مهاجرتمهاجرتآمده، ادبيات داستاني به آمار آثار پديدبا نظر 
كشـور را   1360سـال  ويژه آنهايي كـه از  مهاجرانِ پس از انقلاب به. است انقلاب اسلامي

آنهـا  . گذاشـتند  ترك كردند، از نظر كمي و كيفي بر چاپ و نشر در خـارج از كشـور اثـر   
 را نيـز در  ادبـي بسـياري   هايهو نشري هاهمجل، ها، كتابمراكز نشر خاصي را پديد آورده

هاي پيش از انقلاب آمار دقيقـي  از چاپ و نشر كتاب در سال. اند ها منتشر كرده اين سال
ها بـه   در اين سالشده هاي چاپولي قدر مسلم اين است كه همه كتاب ،در دست نيست

ها را كه عمدتاً ماهيـت سياسـي و ضـد رژيـم پهلـوي      اين كتاب. رسدعنوان هم نميصد 
 سـيف، (انـد  هاي دانشجويان ايراني منتشر كـرده هاي سياسي يا كنفدراسيوندارد، سازمان

2002 :12( .  
 .)3(گشاسـت راه ،باره انجـام شـده  هايي كه در اين ها و پژوهش شناسي مراجعه به كتاب

از انقلاب اسلامي رشـد چشـمگيري داشـته و شـاخه تنومنـدي از      پس  مهاجرتادبيات 
شده در داخل، قابل ذكر، توجه و تحليل است و فارسي است و در كنار آثار منتشر ادبيات

اين ادبيات را از چنـد جهـت و بـا چنـد معيـار      . آثار متعددي را در خود جاي داده است
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 از جملـه ايـن  . ه آن را نشـان داد هـا و رويكردهـاي عمـد    بندي كرد و جريان توان دسته مي
حـورا  . مايـه آن اسـت  با مسئله ايـران و موضـوع و درون   معيارها، زمان مهاجرت، نسبت اثر

در خارج از كشور بر آن است كـه اساسـاً پـس     »انقلابيادبيات پسا«ياوري با اشاره به مفهوم 

خـارج شـهرت    گـان نامـدار و يـا كسـاني كـه در     نويسند بسياري از ،1357انقلاب سال از 
هـاي   تجربه اي اختياري و يا اجباري ميهن خود را ترك كردند وگونه به ،گي يافتندنويسند

تقابـل   هاي خود به كار گرفتند و ادبيـات مهـاجرت و تبعيـد بـر پايـه     مهاجرت را در نوشته
  . )115: 1391 ياوري،(شود جنگ و انقلاب نوشته مي دوقطبي ميهن و تبعيد، بر زمينه

شوك يا تكان اوليه و مرحلـه مصـالحه و    در ادبيات داستاني مهاجرت از دو مرحلهاو 
گان ايرانـي در تبعيـد كـه    نخستين گروه نويسند«: نويسد ياوري مي. كندسازگاري ياد مي

هايشان از كشور ميزبان سخني بـه ميـان    نوشته  اند، دربيشترشان از فعالان سياسي بوده
ايـن آثـار    .ايران است ،هاداستان انقلاب و محل وقوع ،هاي آنهاموضوع داستان. آورندنمي

شان از زندان هاي شخصي نويسندگانيسي از تجربهنوو يا خاطره نامهرا كه معمولاً زندگي
امـا بـه مـوازات     .انـد گان در تيراژ پايين منتشر كرده خود نويسند ،و جنگ و مبارزه است

 آنكـه شـود، بـي  زمينـه رانـده مـي   تدريج به پس ب، بهجديد، تصوير انقلا ادغام در جامعه
جاي خود  ،آميز كاه و مخاطرهاي جانگونه از گذشتههاي خاطرهسره محو گردد؛ روايتيك

 دهنـد؛ گـي در تبعيـد مـي   تـر مشـهود زنـد   هـاي كم هايي مبتني بـر جنبـه   استانرا به د
بدين ترتيب . يزبان استشان نه سرزمين مادري، بلكه كشور م زمينه هايي كه پس داستان

جاي خود را به تقابل پذيرش و رد از سوي كشور ميزبـان   ،تقابل دوقطبي ميهن و تبعيد
 هـاي بيگانـه بـه ادبيـات فارسـي راه     در اين دوره حس تبعيد دروني شده و واژه. دهدمي
  .)117-115: همان(شوند هاي دوزبانه نوشته مييابند و متن مي

هـايي تقسـيم شـده    اي نيز ادبيـات مهـاجرت بـه دوره    مايهاز منظر موضوعي و درون 
 -2 .ي و سياسـي در ايـران معطـوف اسـت    ادبياتي كه بـه سـتيزهاي اجتمـاع    -1«: است

ادبيـاتي كـه    -3. كشـد  پناهندگي را به تصـوير مـي   هاي دوران نخستادبياتي كه دغدغه
آمريكايي  -ايراني(هويتي در جامعه جديد، زندگي شهروند دو پس از يك يا دو دهه اقامت

هاي ديگـري را پـيش روي خـود قـرار      دهد كه گفتمان را بازتاب مي) اروپايي -و يا ايراني
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از تبعيد و يـا مهـاجرت در آن    فرازماني كه هيچ ردپايي -ادبيات فرامكاني -4 .داده است
  .)214: 1386 پور، درويش( »توان يافتنمي

 ـ با عنايت به همه اين بحث ي و در قالـب بررسـي ادبيـات معاصـر     ها كه به شـكلي كل
هـاي زيـر   را در جريـان  نويسـي ادبيـات مهـاجرت   نوشته شده، داسـتان ) شعر و داستان(

  .بندي كردتوان طبقه مي
  

  نويسي سياسيداستان - 1

هـا و  داسـتان  مايـه موضـوع و درون . و روايت ادبي سياسـت، پيونـد دارنـد    مهاجرت 
ويژه آنهايي كه به دلايل سياسي يـا بـه   ايراني بهدي از نويسندگان مهاجر هاي متعد رمان

اي روايـت داسـتانيِ   اند، بيان مسائل و مباحث سياسي و بـه گونـه  اجبار ترك وطن كرده
 28كودتـاي  اش، خواهانـه هـاي آزادي انقلاب مشروطه و آرمـان . تاريخ معاصر ايران است

مي و مسـائل متفـاوت پيرامـون    پايانش و نيز انقلاب اسلاهاي بيها و نااميديو يأس مرداد
هاي پيش از انقلاب و روند پيروزي و تثبيت انقلاب و جمهوري اسـلامي  آن از جمله مبارزه
ويژه در دهه نخست پس از انقـلاب،  به. جمله اين مسائل و مباحث است و جنگ تحميلي از

آثـار آنهـا   . دانهايي با مضامين سياسي نوشتهدر خارج از ايران، نويسندگان بسياري داستان
ه و در مبـارز  شان هاي شخصي هايي از تجربه نويسي داستان -   و يا خاطره نامهگيمعمولاً زند

نسيم خاكسار، داريـوش كـارگر، محسـن    مهشيد اميرشاهي، . است و مشاهده انقلاب زندان
زاده، نعمت آزرم، شـكوه ميرزادگـي، اكبـر     يلفاني، محسن حسام، سردار صالحي، رضا علامه

آنهـا  . انـد از اين جملـه ... آبادي، عباس معروفي، شهرام رحيميان و ردوزامي، حسين دولتس
و مسـائل   60 ها و شرح راست يا ناراسـت حـوادث دهـه   عموماً به مسائل زندان 60 در دهه

هـاي پـيش از انقـلاب و رونـد پيـروزي و تثبيـت       متفاوت پيرامون انقلاب، از جمله مبـارزه 
  . پردازندي و جنگ تحميلي ميانقلاب و جمهوري اسلام

هـاي  هـاي ايـام زنـدانِ مهـاجران كـه در قالـب روايـت        ها و يادداشتدر ميان خاطره
 هـاي  ، روايـت 60 هاي مربوط بـه وقـايع دهـه   داستانداستاني بازنويسي و منتشر شده و 

اغلـب آنهـا متـأثر از ايـدئولوژي     . كـم اسـت   ،ماندگاري كه وجه ادبي بارزي داشته باشند
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يا گفتمان متضاد و مبارزِ با حاكميت مستقر در ايران هستند و متن ادبي را مركـز  خاص 
نويسي نيز كمـابيش  از جمله اين آثار كه در آنها هنر داستان .اندمبارزه سياسي قرار داده

از نسـيم خاكسـار در كنـار بازنويسـيِ     ) 2005( »مرائي كافر است«شود، داستان ديده مي

 مرائــي كــافر اســت«. اســت يقلــم اكبــر ســردوزام بــه )1992(شــفق روايــت« حــديث 

شـفق  «بازنويسيِ روايت شفق نيـز روايـت واقعـي    . اي كوتاه از يك زنداني است گونه نفس

افتـد،   به زندان مـي  60هاي  سالاست كه در اوايل  از هواداران تشكيلات پيكار »وردي االله

. شـود  جـا بـه آلمـان پناهنـده مـي     رود و از آن شود، بـه عـراق مـي    بعد با شرايطي آزاد مي
  . خاطرات او را اكبر سردوزامي بازنويسي كرده است

ورئاليسـتيك و  روايـت س  ،محمود مسـعودي ) 1984/1363چاپ نخست(الغراب  سوره
اي  برداشت تـازه  اين رمان. جوي حقيقت است و تراژيك و نوميدانه انسان مدرن در جست

 قصه پـرواز مرغـان ديگـري را روايـت     ،بينامتني الطير عطار است؛ اما در روايتي از منطق
رمان در زباني استعاري و بياني نمـادين، انقـلاب   . اندجوي حقيقتوكند كه در جستمي

  . ايران را در نظر دارد
از مهشيد اميرشاهي نيز روزهاي انقـلاب اسـلامي را از منظـر زنـي     ) 1987( در حضر

هـا را  هـا و خيابـان  هـا و ميـدان  مه ذهـن كند كه در ستيز با فضايي است كه ه روايت مي
او نيز جنـگ، انقـلاب   ) 1996(زمينه رمان در سفر . )217: 1382 شيدا،(تسخير كرده است 

  . دهد و تبعيد است و تقابل سرزمين مادري و سرزمين ناآشناي تازه را نيز نشان مي
سياسـي   هـاي آبـادي از جملـه رمـان    از حسين دولت) 1371(بارد در آنكارا باران مي

ها، به مسئله مهاجرت اجبـاري آنهـا و    است كه در كنار بيان ستيزهاي سياسي شخصيت
ي كه درگير كـار  برجسته كردن نقش زنان. پردازدمسائل و مصائب دوران مهاجرت هم مي

  . هاي اين رمان استاز ويژگي اند سياسي بوده
ايت زندگي زن و ضمن رو ،)1377(كار در رمان پنجره كوچك سلول من مسعود نقره

شوهري كه از اعضاي گروهي سياسي هستند، در پـي بيـان خشـونت قـدرت در مقابـل      
  . مخالفان خود است

هايي با مضـمون   داستان ،)2011( محسن حسام در مجموعه داستان كوچه شامپيونه
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بخشي از مجموع نوزده داستان اين مجموعه، راوي اتفاقات سياسـي ايـران   . سياسي دارد
فضاي برخـي  . پردازند نقلاب است و برخي ديگر نيز به حوادث پس از انقلاب مييش از اپ

هـاي   داسـتان . ها ايران است و فضا و مكـان برخـي از آنهـا خـارج از كشـور      از اين روايت
  . اند راوي فضاي سياسي پيش از انقلاب، »جاده«و  »اسكله«

هيچ كـدام از  . و زندان است 60از رسول نژادمهر هم روايت دهه ) 2003(نام  رمان بي
شناخته  ،و تنها از طريق موقعيتي كه در آن قرار گرفته هاي داستان نامي نداردشخصيت

تقدير اين سـرزمين خـاص اسـت كـه يكـي       ،گويدكه داستان ميچنان بنابراين. شودمي
  .يكي زنداني، يكي عروس، يكي داماد و يكي نقال است ،بازجو

ار ديگـري هـم روايـت    هاي بسـي و داستان قلاب، در رمانوقايع دهه نخست پس از ان
 و از ايـرج رحمـاني  ) 2001( افتـد  شـود مـي   طور كه نوشته مي اتفاق همان شود؛ نظير مي

  .از مهدي استعدادي شاد )1375( بدون شرح، شرح حال نسل خاكستري
 انهشناس ـسياسي، ارزش زيبـايي  و ، پيام اجتماعي70و  60سياسي دهه در اغلب آثار 

عمل سياسـي، ادبيـت    فكر و دهد و تلاش براي بيان انديشه ياشعاع قرار ميالاثر را تحت
مهـاجران   60هاي دهـه  مرور زمان، بسياري از داستان رواز اين. تن را كاهش داده استم
درون كشور، همچون  گونه آثار، بسياري از منتقدان ادبيمطالعه اين. ا از يادها برده استر

اشـكال نويسـندگان آنسـو ايـن     «: رساند كه بگويند را به اين نتيجه مي يريهوشنگ گلش

 گوينـد، پـس  اهـد دل تنگشـان مـي   خواست كه چون دستشـان بـاز اسـت، هرچـه مـي     
  . )798-797 :1371 گلشيري،( »كنندگشايي يا افشاگري را با داستان اشتباه مي عقده

 كارهـايي  60مرسـومِ دهـه   بـه همـان شـيوه    هاي بعد و تا به امروز، نزديـك  در دهه
 60كـه در دهـه   شود، اما ژانر غالب نيست و ادبيات سياسي به شكلي  كمابيش نوشته مي

هـاي سياسـي نويسـندگان مهـاجر از     داسـتان . ديگر جـذابيت و رواج نـدارد   ،رواج داشت
خـارج   طلبانـه صـرف   ل افشاگرانه و مبـارزه كم از شكل و شماي به بعد، كم 70اواسط دهه

زاده در  رضـا علامـه  . رسـد  سمت نوعي از روايت تحليلي درباره تاريخ معاصر مـي شده، به 
و  30روايتي از دوره محمدرضـا شـاه پهلـوي در اواخـر دهـه      ،)1376(رمان تابستان تلخ 

در سـرزمين   با تكيه بـر دوره پهلـوي، تبـاهي را    تابستان تلخ. دهد ارائه مي 40دههاوايل 
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سـاز و قـدرت را   كـش و زنـدان  كش، تفـاوت را عشق بيند و فرهنگ آن ايران گسترده مي
  . )192: 1394 شيدا،(كند خو معرفي مي سركوبگر و درنده

بـه كـوه   ها در قالب سفر خيالي شخصيت) 1994(خوبان رضا دانشور در رمان خسرو 
رمان فريدون سه پسر داشـت  . كند هاي البرز، داستان انقلاب را به زباني تمثيلي بيان مي

عباس معروفي، روايتي از برادراني است كه فعال سياسي هستند و در انقـلاب   از) 1382(
رمـان، روايتـي از   . شـود آنها سرانجام راهشان از هم جدا مي .اندبه نحوي مشاركت داشته

در رمـان  . اي پيش آمده استاي است كه پس از انقلاب براي عدهدگرديسي و پراكندگي
از مبـارزان و   گروهـي بـرادران و نيـز پـدر، نماينـده     كدام از  فريدون سه پسر داشت، هر

  . فعالان سياسي پيش و پس از انقلاب هستند
 ،)1380(شهرام رحيميان در رمان دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست داشـت  

فـرار  كند و ايرج رحماني در رمـان   هاي زمانه برآمدن و سقوط مصدق را بيان ميگفتمان
و  57 مـرداد تـا انقـلاب    28كودتـاي  تحليلـي از    -  تـاريخي  تـي رواي ،)2013( به سامراء

  .)111-90 :همان(نويسد  را مي جمهوري اسلامي
هاي مطبوعاتي و ناشراني نيز داشته كه به مثابـه  نويسي سياسي، ارگانجريان داستان

زماني مهاجرت فعالان سياسي هم. محفلي براي گرد هم آمدن اين نويسندگان بوده است
ايرانـي،   مهـاجرت ادبيات داستاني سياسي و در كـل ادبيـات    كه سندگان سبب شدو نوي

. هـاي آنهـا شـكل بگيـرد    سياسي و براي تكميل فعاليـت  هايهابتدا در كنار و سايه نشري
مند بودند كه نويسنده دور بهرههاي سياسي براي انتشار آثار نويسندگان از امكاناتي گروه

هاي نخست، مخاطبان آثار نويسـنده نيـز   در سال چنينهم. از وطن از آن سهمي نداشت
سياسـي   هـاي هدر ميان نشري. هوادارانشان بوداغلب در ميان همين فعالان سياسي و نيز 

هاي فدايي خلـق  نشريه جهان كه خود را ارگان سازمان چريك ،60هاي نخست دههسال
حث نظري ادبـي هـم   هاي نخست به شعر و داستان و مباكرد، از همان شمارهمعرفي مي
ان وحـدت كمونيسـتي نيـز    همچنين نشريه انديشه رهايي، ارگـان سـازم  . داداهميت مي
بيشتر  را پديد آوردند كه هاييهنشري 70دهه هاي مهاجران سياسي در نيمه. اينگونه بود

دبيات، انديشه انقـلاب، دبيـره،   ها، مهاجر، هنر و ازمان نو، جمعه. پرداختندبه ادبيات مي
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  . )326: 1386مافان، (اند پويش از اين دست و پر
در (از مجله الفبا به كوشش غلامحسين سـاعدي  اما از اينها كه بگذريم، هفت شماره 

از (خـاني  شماره از مجله آرش به مديرمسئولي پرويز قليچ110 ،)1364-1361هاي سال
ن در تبعيـد بـه   شماره از نامه كانون نويسـندگان ايـرا   20، )1392تا بهمن  1369بهمن 

تـرين  آواي تبعيد از جمله مهـم  مجله و )1393-1368از سال (همت نويسندگان متعدد 
  . هم آمدن و محافل اين نويسندگان بوده است محورهاي گرد

  
  محور انديش و فرهنگ نويسي هويتداستان -2

 يهـاي گـرايش  مهـاجرت و دوري از وطـن،    بـا تجربـه  در ادبيات مهاجرت، در نسبت  
و سرزمين مادري را بهشـتي از    برخي از نويسندگان، گذشته. د و متنوع حضور داردمتعد

ي ديگـر در  رخ ـنويسـند و ب راق و دوري از آن مـي داننـد و در حسـرت ف ـ   دست رفته مي
كننـد تـا وجهـي بـراي     آنها تيرگي گذشته را برجسته مـي . بينندگذشته جز تيرگي نمي

اين گروه، هر تعلّقِ خاطر بـه گذشـته را نـابود    . دجلاي وطن بيابند و رفتن را توجيه كنن
ي نيـز بينـابين ايـن دو    رخ ـب. شوند ابسته دنياي تازه ميكنند و تمام و كمال بسته و و مي

ايـن    آنچه در همه. سوچرخند و گاه به آن سو ميكنند؛ گاه به اين و فضا حركت مي گروه
مهـاجر    خود را بر سر حال و آينده  اي است كه همواره سايه گذشته ،ها مشابه است تجربه

حتي اگر او به طور آگاهانه و عامدانه آن را ناديده بگيرد و پشـت سـر بگـذارد،    . افكند مي
   .تواند اين گذشته را از دايره هويت و زيست خود پاك كند هرگز نمي

تـر بحـران هويـت و پديـد آمـدن      مسرگشتگي و حيراني و حس غربت و از همه مه ـ
آنجا، دنياي گذشته و دنياي آينـده، ديـروز و امـروز،     اينجا و: ي گسترده نظيرهاقطبيدو

زادگاه و سرزمين بيگانه، زبان مادري و زبان ديگـري، هويـت ايرانـي و هويـت اسـلامي،      
هاسـت كـه در   از پيامـدهاي برخـي مهـاجرت   ... تاريخ و اساطير ايـران و تـاريخ اسـلام و   

از مهاجران در جوامع ميزبـان هـم در پـي حفـظ      بسياري. ها بازتاب داشته است داستان
هاي فرهنگي و آداب و رسوم و به طور كليّ هويت بـومي خـود هسـتند و هـم بـه      ارزش

ايـن راهبـرد از سـويي    . كنند كه ميزبان آنها را به چشم بيگانه نگاه نكندنحوي رفتار مي



112 
   1397 تابستان، مهنو  شماره چهل، ادبيات فارسي پژوهش زبان و/ 

 

و زبان ميزبـان  ممكن است مهاجران را به حفظ زبان و فرهنگ بومي و فراگيري فرهنگ 
از سـوي ديگـر   . در نتيجه مهاجر صاحب زبان و فرهنگي دوگانه خواهد بـود  ،ترغيب كند

ممكن است مهاجران در طول چند نسل، زبان و فرهنگ بومي را فرامـوش كننـد و آن را   
ويـژه آن  رو مهـاجران و بـه  از ايـن . يل شـوند تغيير دهند و به افرادي با هويت جديد تبد

  . اندآورنده آثار ادبي هستند، به اين پيامدها توجه كردهكه پديددسته از آنها 
و  مهاجرانهويتي  اي است كه به دوگانگيتنومندترين شاخه ادبيات مهاجرت، شاخه

هاي دروني آنان براي بريدن از گذشته و آغاز زندگي تازه در كشـور مهاجرپـذير   درگيري
ه در مطبوعات ايران نيز امكان نشر يافته اين بخش از ادبيات مهاجرت است ك. پردازدمي

ترين مضـامين شـعر و    وطن از مهم غم غربت و نوستالژي .)1404 :1383 ميرعابديني،( است
  . داستان نويسندگان و شاعران مهاجر ايراني هم هست

هـا  و بـه بچـه  ) 1376(كافـه رنسـانس   ،)1374(هـاي گسـل   رمانساسان قهرمان در 
هـاي  او بـه تفـاوت  . كـاود  فكر و هنرمنـد مـي  اجرت را بر روشناثر مه ،)1381( ...نگفتيم

آفرينـد كـه بـا هـم     گاه دو جهان بيگانه مي .پردازدمي فرهنگي ميان ايران و جهان غرب
هـاي پيرامونشـان   ها نيز در واكنش به تناقضهاي داستانشگرف دارند و شخصيت  فاصله

   .)198: 1386 عزيزي،(اند  دچار تناقض و شكاف دروني
دغدغـه گذشـته   ) 1381(ويژه در مجموعه دو دنيا هايش بهگلي ترقي نيز در داستان

داسـتان بـا   . در اين مجموعه عنصر اصلي براي حفظ و تداوم هويت است ستالژينو. دارد
 ترقـي، ( »كجـا هسـتم  ...كـنم؟  كـار مـي  من اينجا چه«: شودهاي سؤالي شروع مياين جمله

نويسنده با بيـاني  . ين مجموعه شرح اين حيراني استتمام فصل نخست ا ).11-13: 1381
 .كنـد كـه در آن حضـور دارد بيـان مـي    را غريبگي راوي و ناآشنا بودن فضايي  ،استعاري

انـد  هـايي مسـدود دارنـد و مچالـه و ويـران     هايي مقوايي و چشـم  صورت ،هاي اطراف آدم
  . )14: 1391 احمدزاده،(

 ن سياسي بـا دو رمـان در حضـر و در سـفر    مهشيد اميرشاهي نيز كه پيشتر در جريا
شامل چهار رمـان اجتمـاعي كـه سـه     (ماداران و دختران  پارهشناخته شده بود، در چهار

، مـاه عسـل   )1379(خيـر  ، دده قـدم )1378(خـان  عروسـي عبـاس  تاي آن بـا عنـاوين   
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روايت رمان، . هاي پيشين استهاي نسلدنياي آدم ، راوي)منتشر شده) 1380( شهربانو
دنيـاي  . يابـد تر ميتر و دوست داشتنيهاي پيشين را خواستنيندگي گذشتگان و نسلز

دنيايي گريزاننده از زندگي نويسنده و مخاطبانش است، اما  ،هاي سياسي اميرشاهيرمان
   .هاي پيش استدنياي جذاب و جاي زيستن نسل ،مادران و دختران دنياي

هـايي از تجربـه    بردارنـده داسـتان   در يزراعت ـ از ناصر) 2001(گمشده مجموعه نوار 
 »بـا در در صـدف  «اين مجموعه و داستان بلند او با نـام  . نويسنده در دوره مهاجرت است

كه نام مجموعه داسـتان را هـم    »نوار گمشده«. حكايت تنهايي و فكر كردن به وطن است

وجـه اسـت   خـور ت ؤثر و گيـرا بـا بافـت و پرداختـي در    به خود اختصاص داده، داستاني م
  . )353: 1381خاكسار، (

عدنان غريفي، ميان پدر و مادري مهـاجر بـا    از) 1377( »مرغ عشق«در داستان كوتاه 

ايـن اخـتلاف در   . آيـد  اختلاف پـيش مـي   ،يافته هلند استفرزندشان كه متولد و پرورش
مهــاجر و ســوداي پريــدن بــه  رمــان. شــودقالــب كــاربرد متفــاوت زبــان بازنمــايي مــي

هم داستاني از زندگي چند ايراني در مهاجرت است كـه   از علي نگهبان) 1389( ديگرسو
. مايه اصلي رمـان، مسـئله هويـت اسـت    درون. گرفتار نوستالوژي سرزمين مادري هستند
در ايـن  . دهـد هاي ذهني مهاجران را نشان مي روايت رمان، تناقض زندگي واقعي و آرمان

ش مهاجران، تاريخ اساطيري و انديهاي هويتو رمانها بسياري از داستان رمان نيز مانند
مهاجران در بازسازي هويتي خويش در . تاريخ پيش از اسلام ايران، حضور جدي داردنيز 

هـا زنـده   بسـياري از نـام  . كننداند و به آن رجوع ميساساني -وجوي هويت ايراني  جست
  .شودهاي ايراني گرامي داشته ميها و رسمآيين و شودمي

كشور مهاجرپـذير يـا   (رو هستيم كه فرهنگ مقصد  هايي هم روبهاز سوي ديگر با روايت
كـرده و آثـاري را پديـد    ) كشور مهاجرفرست يا خـودي (را جايگزين فرهنگ مبدأ ) ديگري
اند كه در حاشيه دو فرهنگ اصلي حاكم رشد كـرده و روي خـط مـرزي دو فرهنـگ     آورده

رويـيم و نويسـنده بـه     ر اين آثار با هويت سرگردان روبهد. نوشته شده است) مبدأ و مقصد(
 .خلق زبان و مفاهيم جديدي پرداخته است كـه در بـرزخ ميـان مقصـد و مبـدأ قـرار دارد      

 ؛رفتـه اسـت   »نشـيني دوگانـه  حاشيه«، به جنگ حس »بزرگراه«آذر در داستان  حسين نوش
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انـد و هـم هرگـز در    حس كساني كه هم از متن سرزمين مـادري بـه حاشـيه رانـده شـده     
  .اند بختي براي گريز از حاشيه به متن و جدي گرفته شدن نيافته ،سرزمين جديد

  
  نويسي زنان مهاجر  داستان - 3

انتشـار آثـار   . صداي نويسندگان زن در ميان ايرانيان خارج از كشور، روشن و رساست
ــات    ــايع مهــم ادبي ــي از وق ــان ادب ــه صــورت يــك جري ــوا. اســت مهــاجرتآنهــا ب  نعن

حسـب جنسـيت   بنـدي موضـوعي بر  پيش از آنكه نشانه نوعي طبقه »نويسان زن داستان«

اي از نويسـندگان اسـت كـه در    باشد، ناشي از نوعي الزام براي كنار هم قرار دادن دسـته 
تـا پـيش از انقـلاب    . انـد چارچوب انديشگاني مشابهي دربـاره مسـائلي مشـترك نوشـته    

گلـي  هاي شاخصي نظير سيمين دانشور، د و از نامشمارناسلامي، نويسندگان زن انگشت
تـوان اثـري از   مهشيد اميرشاهي و چند نفـر ديگـر كـه بگـذريم، بـه زحمـت مـي       ترقي، 

اما پس از . تبعاً در ميان مهاجران نيز نويسنده زن حضور ندارد .نويسندگان زن نشان داد
همچنـين  . ير استپيروزي انقلاب، حضور زنان در ميان نويسندگان داخلي بسيار چشمگ

مخاطبـان   ،در ميان مهاجران نيز زنانِ نويسنده بسياري حضور دارند و در عرصه نوشـتن 
زنان ايراني در نوشتن به زبان سرزمين ميزبان نيز پيشـرو هسـتند و   . اندبسيار پيدا كرده

رسد در مورد اخير هم از نظر تعداد و هم از نظر جلب نظـر مخاطـب خـارجي    مي به نظر
بسـياري از  . تعداد زنان نويسنده در ادبيات داستاني مهاجرت بسيار است. اندبوده ترموفق

  . اندتجربه نويسندگي را از دوران مهاجرت شروع كرده ،زنان مهاجر
حورا ياوري بر آن است كه نويسندگان زن با وجود تفاوت بسيار در لحن، محتوا، نوع 

و دردنـاكي از يـك    بـان، گـذر تـدريجي   روايت، رويكرد نسبت به انقلاب و كشورهاي ميز
يـاوري،  (گيـري آشـكار دارنـد    گي شهري و تصـميم گرايانه به يك زندزندگي امن و درون

 انـد و در پـي  ها در امور زنـان بسـيار فعـال   هاي زن در اين داستانشخصيت. )118: 1391
. نـد قـرار گير هاي ظريف روح زنانه را روشن كنند و در پيوند با يكـديگر  اند كه تفاوت آن

تـر از  ردان است و ادبيـات زنـان مهـاجر كم   تر از ممجموع مثبتنگاه زنان به مهاجرت در
جنسـيت و نـابرابري زنـان و     تر بـه طـرح مسـئله   بيش ،خصلت نوستالژيك برخوردار بوده
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گـاني چـون   آثـار نويسـند  . يابي مستقل زنان و عشق گرايش داشـته اسـت  مردان، هويت
نيلوفر بيضـايي، زيبـا   اشرفي، پرتو نوري علا، مهستي شاهرخي،  مهرنوش مزارعي، سودابه

مليحـه  . از اين دسـت اسـت  ... انگيز شريفيان، گلي ترقي، سودابه فضايلي وكرباسي، روح
: انـد  پيشي گرفته در دو زمينه از مردان نويسنده مهاجر زنان نويسنده: نويسدل ميگتيره
فريبي با آنها، كـه در آثـار   يارويي بدون خودكم روشكستن تابوهاي فرهنگي يا دست -1«

در  توفيـق نسـبي   -2. ايي كنشـگر رسـيده اسـت   زنان از سطح كلام فراتر رفته و به معن ـ
  .)73: 1383گل،  تيره( »يابي به استقلال دروني، يعني در دست»خود«شناسايي 

كـه  كشـد  را به تصوير مي زناني ،)1994( نورهاي دهيدر مجموعه برمهرنوش مزارعي 
هـاي ظريـف روحيـات زنانـه و ايجـاد اتحـادي       در تلاش در جهت رفـع ابهـام از تفـاوت   

، بـه زنـانِ   اى در اتـاق مـن   در غريبـه . )119: 1391يـاوري،  (مستحكم با يكـديگر هسـتند   
كـه در گذشـته    ييها آدم ؛برندشود كه در پيله تنهايى خود به سر مىمهاجرى توجه مى

هـا بـه   در اين داستان. اندكنند و در پى بازگشت به آنفرهنگى و انسانى خود زندگى مى
انسـان اسـت و    ،شـود، بلكـه هـر چـه هسـت     هاى سياسى مهاجرت پرداخته نمـى زمينه

هاى مزارعى تصويرگر زندگى زنانى است كه با رجوع بـه خـود سـعى    داستان. درونيات او
زن داسـتان  اي ه ـ شخصيتوجهى كه در غالب  ؛شان دارندشدهدر بازنمايى وجه فراموش

  . مشترك است
زنان توجه  هاي به دغدغه) 1383(خوابند ميها در شب سودابه اشرفي در رمان ماهي

او در اين رمان، نقبي بـه  . هاي زن ايراني استها و مرارتصدد نشان دادن رنجكرده و در
نـان  هاي سياسي قهرماند و به فعاليتزاجتماعي قبل و بعد از انقلاب مي -فضاي سياسي
  . پردازدرمان هم مي

 رسـتم كنـد   چه كسـي بـاور مـي    ويژه در رمانهايش بهشريفيان در داستان زيانگ روح
نوسـتالژي بازگشـت بـه وطـن و هويـت ايرانـي        بيگانگي، مانندراوي مفاهيمي  ،)1382(

 نفـس  اعتمادبـه جديـد،   نشيني در جامعهگي و حاشيهاحساس بيگانه بودن، دگربود. است
ارزشـي  مقداري و بيهم ريخته و حس بيدر ،است زنيك صلي داستان را كه يت اشخص
  . كندبه او منتقل كرده، او را وادار به پناه بردن به نوستالژي و گذشته مي دريجترا به
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، داســتان مصــائب و از مهســتي شــاهرخي )1378(ابريشــم شــالي بــه درازاي جــاده 
او كـه بـه انگلسـتان مهـاجرت     . گانه اسـت اي بي هاي دختري جوان و تنها، در جامعه رنج

با مـردي   ،كرده و در فهم و شناخت راه و رسم زندگي مردم لندن هم دچار مشكل است
در رمان، بـا سـه دسـته    . زبان آشنا شده كه خود متعلق به فرهنگ سومي است اسپانيايي

نيايي كـارگران مهـاجر اسـپا    فرهنـگ  خـرده فرهنگي ايراني، اروپايي و  - نشانگان هويتي
  . اند اي حول محور زبان سامان يافته هايِ نشانه اين منظومه. مواجه هستيم
ويـژه هويـت   وجوي هويـت زنانـه و بـه   گير، جستالسادات گوشههاي عزتدر داستان

در مجموعه داسـتان و ناگهـان پلنـگ    او . هاستمايه داستانجنسي زنان، موضوع و درون
هاي زن، مسائل مختلـف وابسـته   محوريت شخصيت در ده داستان، با) 2001(زن : گفت

  .كندبه زنان را روايت مي
نظري دربـاره مسـئله    هايهها و مقالكتاب انتشار و زنان نويسندة مهاجر در نقد ادبي

ان گـوهر، پيونـد آزادي،   ، آواي زن، ايـر گـر يد مهيني نظير هايهمجل .اندزن نيز فعال بوده
نتشر كرده يا از آن به عنوان پايگاهي براي طرح مسـائل  زن ايراني را آنها م و جهان زنان

نفوذ خـارج از  پر هايهنيمه ديگر از جمله مجل .)96: 11 نيمه ديگر، شماره(اند زنان بهره برده
  . زنان منتشر شده است رايكه بكشور است 

 

  هاي پراكندهداستان - 4

هـاي متعـددي هـم     ان، با داستيادشدهنويسي  در كنار سه جريان مهم و غالب داستان
نهـا را در  آتـوان برخـي از   هر چنـد مـي  . هاي ديگري هستند مواجه هستيم كه در زمينه

آنها عمومـاً متفـاوت بـا    مايه و درون بندي كرد، موضوعقالب سه جريان پيشين نيز دسته
و ) 1982( چـاردرد  و) 1367(هاي خانـه تبعيـد    مصطفي فرزانه در رمان. آثار ديگر است

كـه  چنـان . پـردازد  مي 30  هاي كوتاهش به توصيف فضاهاي اجتماعي دهه انبرخي داست
آفريند و به نقد  شناختي مي رماني جامعه ،)1370(هاي اعماق  بچه كار نيز در مسعود نقره

هـاي   ويژه چهره فرهنگي و مكاني تهـران در محلـه  اب و رسوم جامعه سنتي ايران و بهآد
اي  بـه روايـت خـانواده   ) 1376(ها  يز در رمان سايهمحمود فلكي ن. پردازد جنوب شهر مي
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زمـان  پردازد كه هم مي 40  و دهه 30  مالك در شمال ايران و در اواخر دههاربابي و خرده
با اصلاحات ارضي همه چيزش را از دست داده و تمام مناسباتش با زندگي اربابي سـابق  

  . بريده شده است
پردازنـد كـه در    هـا و روايـت مسـائلي مـي     تانبرخي از نويسندگان نيز به نوشتن داس

پرداختن به مسائل اروتيك و نوشتن درباره . شود جامعه ايراني به نحوي تابو محسوب مي
مانيــا اكبــري در مجموعــه . انــدمســائلي اســت كــه برخــي بــدان پرداختــهآن از جملــه 

 ـ   دگي زنان و مردانـي مـي  گرد زن ،)1392(هاي بدون دكوپاژ  داستان ه نـوعي  گـردد كـه ب
  . ذهني آنهاست ترين دغدغه هعمد ،مسئله جنسي

 

  يريگ جهينت

در ادبيـات  . بوده است مهاجرتنويسي هاي داستانكشف جريان ،مسئله اين پژوهش
ها چنـد   اين جريان. هايي در داستان نويسي قائل شد توان به جريان داستاني مهاجرت مي

شـروع هـر جريـان،    . اي دارند ي ويژههركدام زمينه سياسي و اجتماع. ويژگي عمده دارند
هـا   هركـدام از جريـان  . گسترش وامتداد آن وابسته به زمينه سياسـي و اجتمـاعي اسـت   

. بخشـند  داراي نويسندگان شاخصي هستند كه با آثارشان به جريان مورد نظر هويت مي
روع ش ـ. كنند ها و نشرياتي حمايت مي ها را محافل يا گروه همچنين هركدام از اين جريان

هـاي نخسـت پـس از     اسـي دارد و در سـال  يادبيات داستاني مهاجرت، سمت و سويي س
ويژگـي  پردازند و  هاي سياسي به نوشتن داستان مي انقلاب، اغلب مهاجران در كنار گروه

اعتـراض سياسـي اسـت و آنچـه نوشـته       ،هاي نخستهاي مهاجران ايراني در سالنوشته
در كنار سياسـت، انـدوه    كم پس از گذشت زمانكم. شود مضمون صرف سياسي دارد مي

بعـدها وقتـي دوري از   . شـود تر ميگذشته و نوستالژي وطن نيز در آثار نويسنده برجسته
اي شود و مفهوم وطن در ذهن نويسنده مهاجر يـا تبعيـدي بـه خـاطره    طولاني مي وطن

شـود،  ر مـي ت ـشود و رابطه او با جامعـه مـادري ضـعيف و ضـعيف    دور و دورتر تبديل مي
تقابـل   ؛رسـد اكنـون بـه سـطح ديگـري مـي      تقابل. آيدهايي درون او پديد ميدگرديسي

مواجـه  ) ميزبـان (نويسنده اكنون با جامعـه ديگـري   . سرزمين مادري و سرزمين ديگري
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تر شده، كشف دوبارة خـود  است و در چنين وضعيتي كه اميد به بازگشت كمتر و ضعيف
رو در از اين. دهددو ميهن، دو فرهنگ و دو زبان روي مي و كشف زندگي دوباره در ميان

و ايماژها نيز  ساخت ادبي، زبان و فرم، تصاوير. آيدهايي پديد ميمتن ادبي نيز دگرديسي
در . هنـد نهاي متن، تأثيري شگرف برجـاي مـي  ترين لايهويژه در عميقدر متن ادبي و به

  . يابي استكه مضمونش مسئله هويت آيدوجود مي اي بهاين مرحله، جريان تازه
زنان نويسنده بسـياري  . گيردجريان ديگري هم شكل مي مهاجرتنويسي داستان در

كنند و نيز نويسندگان زن بسـياري هـم در دوران مهـاجرت،    پس از انقلاب مهاجرت مي
ظر زنان نويسنده هم از ن. شكل خاص به مسئله زن توجه دارند آنها به. شوندنويسنده مي

آنهـا دنيـايي   . اندشاخص مهاجرتتعداد و هم از نظر روايت خاص مسئله زنان در ادبيات 
 .هاي ديگر ناديده گرفته شده يا كم اهميت بوده استكند كه در روايترا روايت مي

   
  نوشت پي

اي از  گذاري بخشي از شعر فارسي يا شـاخه  تنها موردي كه از واژه مكتب استفاده شده، نام. 1
اما اين كاربرد در معنـاي اصـطلاحي   . است »مكتب وقوع«عنوان  باقرن دهم هجري شعر 

كـه احمـد گلچـين معـاني نيـز كـه در كتـاب        چنان. نسبتي با واژه مكتب ندارد ،امروزي
منظورش چيزي است كـه در   ،از واژه مكتب استفاده كرده »مكتب وقوع در شعر فارسي«

 ،او هم در متن و هـم در مقدمـه كتـاب   . شود مي عنوان سبك ياد بانقد ادبي ايران از آن 
 .)7: 1384گلچين معاني، (برد  اين دو واژه را به جاي هم به كار مي

   .46 -41 :1384پور چافي، حسين و 39-28: 1392طاهري، : ك.ها ربراي ديدن نمونه. 2
) 1375/1996(داريـوش  كـارگر،   :شناسـي زيـر در دسـترس اسـت    باره سـه كتـاب  در اين .3

، معـين محرابـي ؛ ، نشـرباران تاه فارسي در خارج از كشور، سـوئد شناسي داستان كو كتاب
-1357(كشـور  از هـاي فارسـي منتشـره در خـارج      شناسي كتـاب كتاب )1995( الدين

  .باراناستكهلم،  -ها، سوئد  معرفي جزوه: ، به ضميمه، مجموعه سوم)1373

  



   119 / ادبيات داستاني مهاجرت ايراني شناسي  جريان

 

  منابع 

  . تهران، سخن ،)هنري -مقالات ادبي همجموع(ات و هنر مهاجرت در ادبي) 1391(احمدزاده، شيده 
  .شرح حال نسل خاكستري، آلمان، البرز –بدون شرح ) 1375(شاد، مهدي  استعدادي

  .هايي بدون دكوپاژ، لندن، نوگام داستان) 1392(اكبري، مانيا 
  .استكهلم، فردوسي ،خيردده قدم )1379(اميرشاهي، مهشيد  
  .استكهلم، فردوسي ،ماه عسل شهربانو )1380( -------------- 

  .استكهلم، فردوسي ،خانعروسي عباس )1387( --------------
  .در حضر، كاليفرنيا، شركت كتاب) 1987( --------------
  در سفر، كاليفرنيا، شركت كتاب) 1996( --------------

 ت معاصر ايران با رويكرد روايتتجربه مهاجرت، در ادبيا: هويت، بازنمايي، روايت) 1394(برمكي، سارا 
 .شناسي پسا استعماري، رساله دوره دكتري، به راهنمايي غلامعلي فلاح، تهران، دانشگاه خوارزمي

  .دو دنيا، تهران، نيلوفر )1381(ترقي، گلي 
  . ، تگزاس1375-1357 اي بر ادبيات فارسي در تبعيدمقدمه )1377( گل، مليحهتيره

 -81، عصر پنجشنبه، شـماره  »دبيات فارسي در تبعيد، در مهاجرت، در خانها«) 1383( -----------

   .64-74صص  ،پاييز ،82
   .5-14، صص مهر، 100آرش، شماره ، »پيرامون شناسنامه ما«) 1386( -----------

  .كوچه شامپيونه، سوئد، باران) 2011(حسام، محسن 
، تهـران،  1357تـا انقـلاب    1332كودتـا  هاي شـعر فارسـي از    جريان) 1384(پور چافي، علي  حسين

  .اميركبير
، نامـه كـانون نويسـندگان در تبعيـد، شـماره      »هـاي رسـيده   معرفـي كتـاب  «) 1381(خاكسار، نسـيم  

  .350-360، صصچهاردهم
  .مرائي كافر است، هلند، بنياد فرهنگي پازند) 2005( -----------

  .فرهنگي-تبار در آلمان، تهران، علميونادبيات بينافرهنگي؛ نويسندگان بر) 1395(خدايي، نرجس 
  .خسرو خوبان، چاپ دوم، پاريس، خاوران) 1382(دانشور، رضا 

شناسـي ادبيـات   هاي تبعيد؛ نگاهي كوتاه به جامعـه آشيانه نو و افق«) 1386مهر (پور، مهرداد درويش

  . 210-215، صص 100 ، آرش، شماره»فارسي در تبعيد و مهاجرت

  .بارد، پاريس، ناكجادر آنكارا باران مي) 1371(آبادي، حسين دولت
  .ناجا، بيافتد، بيشود مياتفاق آنطور كه نوشته مي) 2001(رحماني، ايرج 

  .ناجا، بيفرار به سامراء، بي) 2013( ----------
  



120 
   1397 تابستان، مهنو  شماره چهل، ادبيات فارسي پژوهش زبان و/ 

 

  .دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست داشت، تهران، نيلوفر) 1383(رحيميان، شهرام 
  .مردي در حاشيه، استكهلم، باران) 2005( ------------

 جديد، سال پنجم، شماره هفدهم، كتاب، دوره بررسي ، فصلنامه»چند اشاره«) 1373(روشنگر، مجيد 

  .1836-1835صص  ،بهار
  .مهاجرت، تهران، سمت) 1385( االله زنجاني، حبيب

  .شناسي شعر دهه هفتاد، تهران، روزگارجريان) 1395(سعيد  وند،زهره
  .بازنويسيِ روايت شفق، استكهلم، آرش) 1992(سردوزامي، اكبر 

  .ذهن دربند، سوئد، باران) 2002(سيف، اسد 
  .ورجاوند ،شالي به درازاي جاده ابريشم، تهران) 1378(شاهرخي، مهستي 

  .كند رستم، تهران، مرواريدچه كسي باور مي) 1382(انگيز شريفيان، روح
  .شناسي، تهران، ميترا ت سبككليا) 1391(شميسا، سيروس 

  .اي به بيشه اشاره، سوئد، بارانپنجره) 1380(شيدا، بهروز 
  .گم شده در فاصله دو اندوه، سوئد، باران) 1382( --------
  .زنبور مست آنجا است، سوئد، باران) 1391( --------
 .كورها، سوئد، بارانباران برهوت بوف )1394( --------

هاي شعري معاصر ايـران از   بندي نقد و تحليل جريانبانگ در بانگ؛ طبقه) 1392(االله  طاهري، قدرت
  .، تهران، علمي1380تا  1357

   .197-200، صص مهر، 100، آرش، شماره »پس از پنج سال غربت«) 1386(عزيزي، هومن 

  .تابستان تلخ، لندن، اچ اند اس) 1376(زاده، رضا  علامه
  .114-94، نامه كانون نويسندگان در تبعيد، شماره يازدهم، صص»مرغ عشق«) 1377(غريفي، عدنان 

سـاز سـرزمين مـادري و ميزبـان در فضـاهاي      چالش عناصر هويت«) 1395( و ديگران فلاح، غلامعلي

، صـص  5، جستارهاي زباني، شـماره  »هاي ادبيات مهاجرت فارسيبيناگفتماني مهاجرت در رمان

49-19.  
  .آلمان، آوا ها، سايه) 1376(فلكي، محمود 

ها در داسـتان ايرانـي، ترجمـه مهـدي     آينه ايراني؛ تصوير غرب و غربي) 1394(پرور، محمدرضا قانون
  .زاده، تهران، نيسانجف

  .گسل، تورنتو، افرا) 1374(قهرمان، ساسان 
  .كافه رنسانس، تورنتو، افرا) 1376( -----------
  .افرا ها نگفتيم، تورنتو، به بچه) 1381( -----------

  .، بارانشناسي داستان كوتاه فارسي در خارج از كشور، سوئد كتاب) 1375(كارگر، داريوش 



   121 / ادبيات داستاني مهاجرت ايراني شناسي  جريان

 

  .مكتب وقوع در شعر فارسي، تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1348(معاني، احمد  گلچين
  .هاي دردار، تهران، نيلوفرآيينه) 1371(گلشيري، هوشنگ 

  .زن، شيكاگو: گ گفتوناگهان پلن) 2001(السادات گير، عزتگوشه
، »هاي ادبيات داستاني و نقد و پژوهش و نشريات ادبـي خـارچ از كشـور   ريشه«) 1386(مافان، مسعود 

  .336-325، صص 100آرش، شماره 
 تـا  1357(هـاي فارسـي منتشـره در خـارج كشـور       شناسي كتابكتاب) 1995(الدين محرابي، معين

  .استكهلم، باران -ها، سوئد  معرفي جزوه: ، مجموعه سوم، به ضميمه)1373
 .زبان و مهاجرت، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) 1393(مدرسي، يحيي 

  .اي در اتاق من، تهران، آهنگ ديگرغريبه) 1382(مزارعي، مهرنوش 
  .راآنجلس، ريهاي نور، لسبريده) 1994( -------------

  .ودو حرفيالغراب، سسوره) 2009(مسعودي، محمود 
  .فريدون سه پسر داشت، آلمان، چاپخانه مرتضوي) 1380(معروفي، عباس 

  .واژه نامه هنر داستان نويسي ، تهران، مهناز) 1376(ميرصادقي، جمال و ميمنت ميرصادقي 
  .چشمهتهران، جلد سوم و چهارم،  نويسي ايران، صد سال داستان) 1383(ميرعابديني، حسن 

  .خورشيد  كتابتهران، سوم،  جلد سال داستان كوتاه ايراني،  هشتاد) 1384( --------------
  .نام، سوئد، كتاب ارزان بي) 2003(نژاد مهر، رسول 

   .، آلمان، نويدهاي اعماق بچه )1370(، مسعود كار نقره
  .پنجره كوچك سلول من، سوئد، باران) 1377( -----------

  .به ديگرسو، ونكوورمهاجر و سوداي پريدن ) 1389(نگهبان، علي 
، كتاب ماه ادبيات و »ها و جوانب ادبيات مهاجرت در فارسي معاصرجنبه«) 1382( ياحقي، محمدجعفر

  .30-37، صص فلسفه، فروردين
ادبيات داسـتاني  : ، در»ادبيات داستاني پس از انقلاب اسلامي در خارج از كشور«) 1391(ياوري، حورا 

  .ن، تهران، اميركبيرزمين، ترجمه پيمان متيدر ايران
  .درآمدي بر ادبيات مهاجرت و تبعيد، تهران، چشمه) 1387(يزداني، كيقباد 

  
SHeyda, Behrooz (2016) Trace of Time: the image of the Islamic revolution the 

Hero and Martyrdom in Persian Novels Written in Iran and Exile, Uppsala. 


